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 طنز در آثار سنايی وعطّار اي مقايسهبررسی 
  محمدّعلی جهانی قادي 

    رضا فهیمی

   عباسعلی وفائی

    ملك محمدّ فرخّزاد

 چکیده

و انتقادی است؛  ادبيّاتبخشي از  ،به خود اختصاص داده از ادب فارسي را که آثار زیادی طنز

 افعراد  در پعییری  مسعوویيت  واقع  سع ّ   در. های موجود در جامعهها و نابسامانيکژی بر اعتراضي

 ومشترک آن  مضامين واست تا به بررسي طنز  آن براین پژوهش . استاس و متعهّد باهوش، سسّ

چعون اعتعرا     موضوعاتي وبپردازد  -اند کاربرده به و عطّار در آثار خویش که سنایي -شگردهایي

 خودخواهي دنياطلبان،سرصِ ، صوفيان ریاکاری و اجتماعي، تظاهر های نابرابری نداری و و فقر بر

 وخرافعات   نقعد  وعارفانه، صوفيانه، فلسعیي، اجتمعاعي، ععا      طنز قایب در... سلاطين و ت انانيّ و

 وکاربرد دارد نشان دهد، سعپ  بعه تیليعم آمعاری     طنز  درشگردهای رایج که  دیگر پوچ و عقاید

 شعاعر  دو به این نتيجه رسيده که هر ازد وبپردعطّار  وسنایي  آثار به کاررفته در هایطنز تشرییي

متیعاوت   شعگردهای  وها روش رغم علي اجتماعي و يفرهنگ مهمّ یک ابزار عنوان  به طنز عارف از

را بعا جعادوی سعخن     بيمار وموردنظر اند تا آگاهي جامعه را افزایش دهند، افراد لاز  را برده ةبهر

 .نمایند درمان وخود تنبيه 

 

 .طنز، سنايی، عطّار، خرافات، عقايد، ادبیّات انتقادي: ها کلید واژه
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 مهمقدّ

و سخن به رمعوز گیعتن؛    آميز طعنه، سخن کردن فسوس: است آورده طنزدهخدا در ذیم واژه 

هعای  و ناهنجاری ها عدایتي بيشود که سخن گیتن است و به نثر یا نظمي گیته مي طعنه بهپ  طنز 

 .کندبيان مي غيرمستقيم طور به اجتماعي، سياسي و ستي اقتصادی را

طلبانه و اجتماعي مطرح است، طنز کاسعتن از مقعا  و کيیيعت     در طنز معمولاً مقاصد اصلاح»

« .کسي یا چيزی است به نیوی که باعع  خنعده و سعرگرمي شعود و گعاهي در آن تیقيعر باشعد       

 (510: 3131شميسا، )

بعزر  و ععارف    از شعاعران   (قمعری  090-931)ابوایمجد مجعدود بعن آد  سعنایي غزنعویي     

او بعه تمعا     آید ميچنانچه از شعر سنایي بر . و مثنوی سرای زبان پارسي است گو سرا، قصيده غزل

 .و آشنایي داشته است و دارای آثار متعدد است خود آگاهيزمان  های دانش

ای یژهبرجستگي و، سنایي در مقایسه با شاعران بزر  پارسي از نظر اجتماعي و انتقادی بودن

هعای جامععه   ، تمامي گروهگوید ميدارد، سکيم سنایي در آثارش آنجا که از مسائم اجتماعي سخن 

، او آغعازگر  همعراه اسعت  زباني برای طنز، هجو و هعزل  با ، نقدی که گیارد مينقد  ةخود را در بوت

 .دگير ميشعر را در خدمت عقایدش  وشعری است که پيش از او مسبوق به سابقه نبوده است 

و  امان بي های جنگ». نيز در شعر و نثر خویش از این شيوه بهره برده است( 836-095) عطّار

در اوایم قرن  یابد ميو در طول قرن ششم ادامه  شود ميکه از اواخر قرن پنجم آغاز  سوزی خانمان

صعاسبان   طولاني ميان های جنگاین  آورد ره (38: 3165مایکي، ) «.شود ميهجو  مغولان  ساز زمينه

قتعم و غعارت نبعود، یعیا      ،ویرانعي  ،سکومت چيعزی جعز قیطعي، گرسعنگي     داران هداعيقدرت و 

ابععاد   روز روزبعه قعدرت در خراسعان،    و خلأ ها آشیتگيدیني و میهبي نيز در بستر این  های جنگ

؛ فرود آمده است آزرده دلاین، خشم طبيعت نيز در این عصر بر مرد   علاوه بر. یافت مي تری وسي 

کعه جهعان    شعود، ایجاد معي  مرد  در ، این تصورآید ميکه بوجود  هایي نابسامانيکه این مصائب و 

شود که در این مقایه باید باشد نيست و از طریق طنزهایي فلسیي به خدا نسبت داده مي که چنان آن

 .شودبه آن پرداخته مي
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 روش تحقیق و اهداف آن

هعدف ایعن   . ای صعورت گرفتعه اسعت    و مقایسه روش تیقيق به شيوة تیليلي و توصيیي 

شعاعر   دوآن در آثار این  فرد منیصربه  های ویژگيطنز و بهتر شناساندن  های جلوهنوشتار بررسي 

 .نشان داده شود هجو ومطلوبي از طنز  انداز چشماست که  عارف

 

 ها فرضیه

اجتمعاعي،   هعای  ینابرابرطنز از موضوعاتي چون اعترا  بر  صورت بهسنایي در اشعار خود  -3

ي چون طنز اجتمعاعي، سياسعي،   یو شگردها انانيتّریاکاری صوفيان، خودخواهي و و تظاهر 

 .بهره برده است... و موقعيتّصوفيانه، طنز سياه، کلامي، 

 ،هسعتي  نظا  بهماهرانه و به طرز ظریف  صورت به... علاوه بر طنز رایج از طنز فلسیي و عطّار -5

 .ان دیوانگان و عقلای مجانين اعترا  کرده استاش از زبخداوند و جامعه

اجتمعاعي،   هعای  نعابرابری در آثار این دو عارف مضامين مشترکي در قایب طنز چعون، فقعر و    -1

یافعت  ... تظاهر و ریاکاری صوفيان و واعظان، اميال دروني و هواهای نیساني و خودخواهي و

 .شود مي

 

 تحقیق ةپیشین

ورد طنز و بررسي آن نوشته شده است که به چند مورد اشاره دی در مها و مقالات متعدّکتاب

بعه  « طنز و طنزپردازی در ایران»کتابي با عنوان  ،(3134)دکتر سسين بهزادی اندوهجردی . شودمي

به همين روش، عزیزالله کاسعب  . دهدو اسباب پيدایش آن در ایران به دست مي علم وتشریح طنز 

. دارد« های طنعز و هجعا در شععر فارسعي    زمينه: تاریخي هجو ندازا چشم»کتابي با عنوان  ،(3188)

دارد کعه   فرهنگ واژگان و اصعطلاسات طنعز  »کتابي با عنوان  ،(3143)میمدرضا اصلاني همداني 

و اصطلاسات طنز در ایران است که بعای  بعر یکصعد و بيسعت      صي واژگاننخستين فرهنگ تخص

-مقایعه  ،(3143)اکي سمیمدرضا . دارد دطنز کاربر ةکه مستقيم و غيرمستقيم در سيط ،مدخم است

ای مقایعه ( 3140)مریم میمدزاده . دارد «سنایي ةهزل و طنز در مثنوی مویوی و سدیق»ای با عنوانِ 
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دارد  هیدريس تربتفارسي  ادبيّاتزبان و  يایملل نيب ةدر کنگر« طنز فلسیي در اشعار عطار»با عنوان 

هعای اجتمعاعي   نعابرابری  و خیقعان  ،یرمله، اعترا  بر فقر و ناداکه به اجمال به چند نمونه از ج

طنعز در آثعار سعنایي و عطعار      ای مقایسعه کعه بعه بررسعي     یا مقایهاما کتاب و یا . اشاره کرده است

 . شده استنپرداخته باشد مشاهده 

 

 بحث و بررسی

عمعولاً مقاصعد   ادب در زبان فارسعي سعابقه دارد؛ در طنعز م    و شعرطنز تقریباً همپای تکوین 

در نویسعندگي اسعت کعه     ای ویعژه بانه، اجتماعي و سياسي مطرح اسعت، در واقع  روش   لط اصلاح

-برجسته و به طرز شگرفي نمایش مي صورت بهتلخ اجتماعي را  سقایق ومعایب و میاسد جامعه 

 . دهد

رد  ار از جمله شاعراني بودند که برای روشن کردن افکار عمعومي و بيعداری مع   سنایي و عطّ

های جامعه، اسعتبداد،  نمایي معایب و زشتيد سعي در بزر متعدّ های شيوهزمانه تلاش کردند و به 

فساد، ریاکاری، خیقان و مبارزه با خرافات داشتند، در واقع  ایعن دو شعاعر بعا جسعارت تمعا  بعا        

به همعين  ه اجتماع بيمار و معایب آن کردند و تيز انتقادات خود را متوجّ ةجادوی سخن خویش یب

تیليلعي و براسعاس    -در پژوهش ساضر به روش توصيیي .های مشترک هستنددیيم دارای اندیشه

ری طنز، بعه بررسعي و تیليعم    ظتطبيقي، ضمن بررسي اجمایي مباس  ن ادبيّاترویکرد معمول در 

 . شودو تشابهات در سرودهای طنز این دو شاعر پرداخته مي ها تیاوت

 

 امینانواع طنز از نظر مض.  

ة ا گعاهي هعم دربعار   امّع  ؛هجو نمایان شده اسعت  صورت  بهتر طنز پيش گونه این :طنز فردي.  - 

فردوسعي   طنزهعای  مثم .نویسنده و افراد دیگر است ،شخصي شاعر های دشواریمشکلات و 

 .رستم ةدربار

 ء، شعادی و ایتعیاذ نیسعاني   استهزا هاآنسایت هزل دارد و غر   اغلب :طنزهاي خصوصی.  - 

 .است
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و بعضي از ابيعات سعاف     عطّار نامه مصيبتات خيا  و برخي اشعار اغلب رباعيّ :طنز فلسفی . - 

 .کشند ميرنگ فلسیي دارند و چون چرای کار جهان را پيش 

، مویعوی، سععدی،   عطّارر و آثار بن منوّ میمد ،«اسرارایتوسيد»طنز در  گونه این :طنز عرفانی.  - 

 .شود مي ساف  و نظامي زیاد دیده

طنزی است عا ، رندانه، که هم چاشعني اجتمعاعي دارد و هعم ذوق فلسعیي،     »: طنز صوفیانه.  -0

: 3134زرین کوب، )« .بين، که با روح انساني و شکم تعایي یافتة طنز عاميانه استطنزی واق 

33.) 

مععه  بعه بيعان مسعائم و مشعکلات جا     و دارد بيشعتری ارزش و اهمّيعت  »که  :طنز اجتماعی.  -6

شویي، رشعوه و اخعتلاس کعه    ای متیاوت باشد مثم پولازد که ممکن است در هر دورهدپر مي

 (335: 3133عزّتي پرور، )« .امروزه در جامعه ما مطرح است

و دیوانعه نمایعان و    ها دیقکاغلب از زبان  ،درگیشتهي دارد و که ارزش خاصّ» :طنز سیاسی . -1

 (همان)« .است شده ميمجانين عقلا و امثال بهلول بيان 

 «.شهرنشعيني پدیعد آمعده اسعت     ةاین نوع طنز تقریباً جدید و بر اثر توسعع » :طنز خانوادگی . -2

 (همان)

کلامعي،   طنعز  ،غيرمسعتقيم ، مسعتقيم  ،، خعاصّ عا ّ طنز اشاره شده، طنزهایعلاوه بر انواع  

 .مرد  و طنز زنانه نيز نا  برده شده است طنز سياه، طنز ،موقعيتّ

 

 ساخت طنز هاي شیوه.  

پاسعخ   -1 تجاهم و ذکعر دلایعم اسمقانعه و سسعت     -5استیاده از تضاد ميان دو مطلب  -3»

ان عرفتار و سخن -8 بيان سقيقت -0 و اعمال زشت به خود ها صیتنسبت دادن  -9 خلاف انتظار

 هعای  فضعبازگویي  -4 ارتباط دادن دو میهو  نامربوط -6 دوگانگي در عمم و گیتار -3 اسمقانه

 «.توضعيح واضعیات   -35 تر از گنعاه دععیر بع   -33 غيراخلاقعي استیاده از اییاظ  -35 روسي افراد

دیگعری چعون    هعای  شعيوه علاوه بر نکعات گیتعه شعده؛    ( 839-354: 3134 بهزادی اندوهجردی،)

ي در داسعتان یعا   معوقعيّت کوچک کردن، بزر  کردن، تقليد مضیک از یک اثر شناخته شده، ایجاد 
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 هعای  روشکعردن موضعوع و    دار کعش  ،عمعد  بهکار بردن عين کلمات فرد، غلط املایي  هب نمایش،

پرداختعه   بسط و تبيين آن به چند موضوع مهعمّ  برای .اند شدهطنز نا  برده  های کتابکه در ... دیگر

 :شود مي

 

 .در آن کاررفته بهو تحلیلی موضوعات طنز و شگردهاي  اي مقايسهبررسی .  

 اجتماعی هاي نابرابريفقر و نداري و اعتراض بر .  - 

 سنايی سیاسی –طنز اجتماعی .  - - 

موجود در زندگي اجتمعاعي معرد     های کاستياگر بخواهيم فهرستي از نقاط ضعف جامعه و »

مسایم است، سنایي چنان شامم و فراگيعر از   گونه اینآوریم، شعر سنایي بهترین سند  فراهم  ایران

عصر اوست که تصعویری   ةگوید که شعرش نه تنها نمودار جامعا سخن ميهها و ناهمواریکاستي

سعنایي در کعلا    ( 93: 3135شعیيعي کعدکني،   ) «.تاریخ اجتماعي ما در همعه ادواراسعت   ةاز زنجير

کنعد زیعرا هعر    برد و از هر کدا  به تناسب موضوع استیاده ميخویش از طنز، هزل و هجو بهره مي

او در ستيز با نظا  مستبد و سعاکم زمانعه   . بررسي مسایم اجتماعي استهای زمينه ترین غنيسه از 

نویسعنده   ،این نوع طنز در ،نامند مينویسان این نوع طنز را طنز سياه  طنز ازگوید، بعضي ميسخن 

ات وسشتناک کند که در سال وقوع اسعت سعنایي در ابيعات بعا     ه واقعيّخواننده را متوجّ خواهد مي

 آد : از جملعه  ؛شعود  معي دردناک یا تمسخر را موجب  ةکه نوعي خند کند ميکار  ای گونه به ها واژه

 ...خر مرد  و آدمي کيمخت، سگان ،صیت سگصورتان 

 انفد  صففت، مسفتو ی   گرچه آدم صورتان سگ

 ناگهففان آرد بففر تففازد بففرون جففوهر آدم

 زين مردارخواران يك جهفان  تپانچه مرگ و يك

 

 وارارعیفّف دل کففز میففدان بیننففد کنففون هفف  

 وخرمفردم دمفار   کیمخفت  آدمفی  سگان زين

 صد هزار زين فرعون طبعان و يك صداي صور

 (2  :  0  سنايی، )                             

نقض ایگوهای ذهني سبب ایجاد  ،در واق که کند سنایي سکایت طنزآميزی از سدیقه بيان مي

یت دارند؛ سکایت پيری که از شینه تير   اجرای عداافراد جامعه از قاضي توقّة طنز شده است هم

 : توصيف سنایي از شینه از زبان پير شنيدني است ؛خورد مي
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 شفففحنه سرمسفففت بفففود در میفففدان  

 

 زد مففففرا برجففففان تیففففري افکنففففد و 

 ( 06: 03  سنايی، )                         

سرمسعت   دتش هرگز نباید عملي خلاف دین و عرف انجا  دهع یي که به تناسب موقعيّاشینه

. زنعد گناهي را در وسط ميدان بعا تيعر معي   بلکه بي ؛این سکایت نه تنها سرمست است ةاست شین

رود و قاضي بعا  دهد، که پير برای دادخواهي نزد قاضي ميسياهي طنز آنگاه خود را بيشتر نشان مي

 : گویدشود و ميشنيدن ماجرا خشمگين مي

 تیفففر شفففحنه بفففه خفففون بیفففا ودي   

 نة ده، دهجففففت گفففاوت بفففه شفففح   

 تففا دل شففحنه بففر تففو گففردد خففوش   

 

 تففففا مففففرا درد سففففر بیفففففزودي    

 وز چنففین درد سففر، بففه نففف  ب ففه    

 نففه انففدر زنففد بففه جانففت آتفف      ور

 (همان)                                        

 .قاضي و شینه هستند ،عيبه سکم تو راضي گشتم، چون اکنون مدّ: گویدپير مي

 . ران شاعراستاین طنز دردناک و سياه دو

 

  سیاسی عطار –طنز اجتماعی 

عواقب کارهایشان آگاه به کند که با زبان طنز قدرتمندان را نسبت آنچه که عطّار را مجاب مي

عطّعار در ایعن وادی نيعز از عقعلای     . اسعت ... کند، ظلم و ستم، خیقان ناشي از استبداد، تبعيض و 

و عرف ستيزی عقلای مجانين در همة رفتارهای  نشانه های عادت گریزی»کند مجانين استیاده مي

در . وجعود دارد  -یعنعي در مواجهعه بعا نهعاد قعدرت      -هعا های سياسعي آن ایشان از جمله درکنش

بينيم که با زیر پا نهادن هنجارهای مرسو  جامعه، با قدرتمندان، های بسيار، دیوانگان را ميسکایت

 (.46: 3145کاظمي فر، )« خلیایند در سال نزاع با اميران و وزیران و سلاطين و

اختلاف فاسش طبقعاتي   ،آن در اعترا  به ساکم در واق  اعترا  به نظا  اجتماعي است که

انوشعيروان  ». عدایتي بر عهعدة سعاکم جامععه اسعت    کند، که مسوویيت این بيعدایتي بيداد مي و بي

مال دنيا، نيم خشتي زیر سر و کوزة آبي بيند، که از عادل، دیوانة رنگ پریده و نالان را در ویرانه مي

گونعه   همه این»: دهدانوشيروان عادل تویي؟ به او جواب مي»: گویدبر بایين دارد؛ به انوشيروان مي



      
 

 
  

    

ار اي  مقايسهبررسي            08  طنـز در آثار سنـايي و عطّ
 

باید خاک در دهان همه کرد تا چنين دروغي به تو نبندند، چرا »: گویدباک مي، دیوانة بي«گویند مي

 :که تو عادل نيستي، من عادیم
 د اينکففه سففی سففال تمففام  عففدل باشفف 

 حاصفلی  تو چنان خوش، مفن چنفین بفی   
 

 مففن در ايففن ويرانففه مففی باشفف  مففدام   
 وانگهففی گففويی، کففه هسففت ، عففاد ی   

 (   -   : 22  عطاّر، )                   

شتابد تا از آتش گعور ظعایمي گرمعي بيابعد، و ایعن طنعز عایمانعه        در سکایتي دیگر بهلول مي

 :است ظایمانتما  هشداری برای 
 دارم سففوي گورسففتان شففتا   »: گفففت
 روم چففون گففور او پففر آتفف  اسففت مففی

 

 زانکه آن فا افا می اسفت انفدر عفذا       
 «گرم گردم، زانکفه سفرما نفاخوش اسفت    

 ( 3: همان)                                  

زدایعي و شکسعتن   کرد، تقدسّیکي دیگر از اموری که عطّار در مواجهه با صاسبان قدرت مي

عاقبعت بعد   : تعوان، بعه ایعن معوارد اشعاره کعرد      ها ميترین آنها بود؛ و از متداولهای ذهني آن بت

به . ساکمان، سرا  شدن مال صاسبان قدرت، سقير شمردن قدرتمندان و عد  رعایت آداب درباری

 :گویدشود، با تي  تيز طنز ميب اطرافيان روبرو ميعنوان نمونه، هنگامي که بهلول با ملامت و تعجّ
 اي جمله پوسفت ! خموش»بهلو   : گفت

 سففر بففه سففوي او نبردنففدي بففه سففنگ  
 

 گففر بداننففدي سففگان کففاين آن اوسففت  
 «يَعْلَففف لله ار گفففر بخورنفففدي ز ننفففگ  

 (   : همان)                                 
 

 سنايی فلسفیطنز  . - - 

و افعراد جامععه را دردمنعد     شخصي را بگریاندبه خاطر فقر و نداری؛  تواند ميگاهي یک طنز 

و کسي خریدارش نبعود و   فروخت ميکند؛ چنانکه داستان تلخ مردی که در تموز گر  نيشابور یخ 

 :طنزهای جهان به شمار آید ترین دردناکاز  تواند مي «.نخریدند و تما  شد» :گیت مي هانناو اندوهگ

 باريففدهمففی گفففت و اشففك مففی  ايففن

 

  «يففدبسففی مففان نمانففد و کفف  نخر»کففه  

 (1: 03  سنايی، )                           

نهیته اسعت و آن  « بسي مان نماند و ک  نخرید»تما  طنز داستان در  شود ميچنانکه ملاسظه 

  .دقيقاً تصویری از اجتماع نقيضين که در ذهن و ضمير سنایي شکم گرفته است
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 -ی و معنویاز مادّ اعمّ -جهانياین موضوع است که کالای این  ةپيا  فلسیي شاعر بيان کنند

روایت ناپایداری این جهان، فاني  ،همگي فاني است سنایي با بيان این طنز تلخ، سکيمانه و خيامي

سعازد  ا ميبودن عمر ما، در تناقضي عجيب و اندوهي بزرگتر از اندوه مرد یخ فروش نيشابوری مهيّ

 . ک  خریدارش نبود هيچ اامّ ؛به خرید یخ در تابستان داد های زرش راکه سکه

ای که کند؛ شيوهگوید که ایجاد طنز ميدر سکایت دیگری شخص گستاخانه با خدا سخن مي

سنایي آغعازگر آن اسعت و عطعار و شعاعران دیگعر آن را بعه کمعال         ،چون بسياری از موارد دیگر

پعروا بعا    شخصي چنعان بعي   ،ی وجود دارد؛ که بر خلاف عرف جامعهارسانند در سدیقه نمونه مي

دارد کعه طنعز شعگرف    گوید، و اعتراضش را با تمسخر نسبت به خدا بيان معي پروردگار سخن مي

شخص روستایي از ترس درویشي و فقر و برای جلوگيری از تقدیر و قضای آسعماني  »آفریند؛  مي

خرد؛ بعد از بيسعت روز از خریعدن خعر، از قضعا خعر      ، بدل گاو از همسایه خری مي«وبای گاوان

 :ماندميرد و گاو زنده مي مي

 :سفففر بفففر آورد از تحیّفففر و گففففت   

 هفففر چفففه گفففوي  بفففود ز نسناسفففی  

 

 اي شناسفففاي رازهفففاي نهففففت  کففف» 

 «چففون تففو خففر را ز گففاو نشناسففی    

 (1 6: همان)                                 

 .ای از طنز فلسیي استو این گونه گستاخانه با خدا سخن گیتن از سر طنز، نمونه

 : بيند و از سيوان سوال مي کند کهابلهي شتری را به هنگا ِ چَرا ميایت دیگر، در سک

 ابلهفففی ديفففد ابشفففتري بفففه چَفففرا    

 

 «!نقشففت همفه گفف  اسفت چففرا   »: گففت  

 ( 2: همان)                                   

ا طنز سنایي ب ،به عبارت دیگر ؛گيردبا استیاده از طنز فلسیي شکم مي شگرد طنزنویسي شاعر

بعادر، بعه ذهعن وارد    تشود؛ ایها  یطيیي را از نوع از زبان سيوان به ابله بيان مي« هُش دار»واژگاني 

دارند؛ دو  به معني مراقب باش، که این مي صوتي است که با آن چهارپا را نگه مي« هُش» ،کند مي

های سطیي نگر و ابله سانتواند طعنه و ریشخند را نيز به ذهن بکشاند؛ سنایي از زبان سيوان به ان

سواست جم  باشد، زیرا  ؛یعني از خدا ایراد نگير!! دهد که تو را به چرایي جهان چه کارهشدار مي

 . نظا  جهان، نظا  اسسن است
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ا  بهينه و استوارترین نظ ،برخي از صوفيان به این نکته کلامي معتقدند که نظا  آفرینش جهان

سعنایي در ایعن   (. 83: 3165راسعتگو،  ) ،مکعان ادبعدع ممّعا کعان    یي  في الإ»: و سنجيده ترین است

نظعا  جهعان، نظعا     »: پيا  عرفعاني یکعم  . سکایت سه پيا  عرفاني برای سایکان طریق بيان مي کند

مصعلیت در دسعت سعایک    »: سعو  . «چعرا نبایعد کعرد   و در راه عرفان، چون »: دو . «اسسن است

 . «طریقت نيست و بدان آگاهي ندارد

 و بعضعي از   عطّعار  هعای  مثنعوی ا  و برخي از اشعار ات خيّاغلب رباعيّ: عطّارسفی طنز فل

 :گویدمثلاً ساف  مي ؛کشند ميابيات ساف  رنگ فلسیي دارند و چون و چرای کار جهان را پيش 

 «خطا بفر قلف  صفنر نرففت    »پیر ما گفت 

 

 آفرين بر نظفر پفاو و خطفا پوشف  بفاد      

 (53 :  1   حافظ،)                         

-تخود شخصعيّ  فلسیةدر آثارش در مقا  یک شاعر، یک عارف برای بيان سکمت  عطّار 

تي کعه در  شخصعيّ  ترین مهمّتا سخنان و پيا  و نقد خود را از زبان آنان بيان کند  آفریند ميهایي را 

ایعن   -بعه عقعلای مجعانين مشعهور هسعتند      هعا  آنکه -شود دیوانه است ظاهر مي عطّارهای مثنوی

اند و اختیا در زیر سپر جنون، آنها دیوانگان عاقم که در واق  سخنگویان جناح معتر  جامعه بوده

 .داشتند ميعيان عقم ایمن را از تعقيب و آزار اهم قدرت و مدّ

هعای  جنعگ  واسطة بهبيند فقر و گرسنگي وقتي مي عطّارهای دیوانه عاقم در برخي از سکایت

زر و زور جعای ععدل و    جانکاه، مردمان را به استيصال کشعيده اسعت و   هایو قیطي سوز خانمان

اعتعرا  بعر مشعکلات و     ةر نيست به نشعان انصاف را گرفته و مبارزه آشکار با سکومت جابر ميسّ

. داندگيرد و او را عامم گرسنگي و فقر مردمان مينابساماني جامعه، گستاخانه بر خداوند خرده مي

برایت نان و سلعوا خعواهم آورد، دیوانعه     اکنون همگرسنه مژده داد که  ةوانمردی به دیدر سکایتي »

 :گیت

 غلبففه مففی مکففن، اي ژاژ خففاي »: گفففت

 آوري نففففان  کففففه نگففففذارد هففففی 

 

 (يعنففی خففداي) نففرم گففوي تففا نشففنود  

 «آوري جفففان  تفففا بفففه  یفففك گويفففد

 (13 : 26  عطاّر،)                          
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اش را فرونشعاند،  خورد، تعا آتعش گرسعنگي   گي برف ميت گرسنای از شدّشخص دیوانه 

از بعرف  »: گیعت . «ا  گرسعنه »: گیعت ! خعوری؟ شخصي به او اعترا  نمود که تو چعرا بعرف معي   

 : گیت« شود گرسنگي تو کم نمي

 «بخفور »: گويفد  حق را گو که مفی »: گفت

 نفان شفگرف   من سفیرت کفن  بفی   »: گفت

 

 «تفففر آهسفففته گرسفففنگیت شفففود تفففا 

 «بففرف ا زگفففت امّففکففرد سففیرم راسففت 

 (   : همان)                                 

. ميرنعد شعوند و معي  افتد و انبوهي از مرد  از گرسنگي تلف معي یاق ميقیطي شدیدی اتّ 

اگر رزق و روزی نداری که بعه  : گویدبيند خطاب به خداوند ميت را ميای وقتي این وضعيّدیوانه

 (3169:104، عطّار. )ان آفریدیانس همه اینچرا  ؛مرد  برساني

 
 

  هاي اجتماعینابرابري اعتراض بر 

هعای اجتمعاعي، چنعان    عدایتيبي ها وطبقاتي و نابرابری ةگاهي فشارهای اقتصادی، فاصل» 

 ناعادلانعه شعکند و توزیع    کند که دیوانه را نيز پای اعترا  در هم معي عرصه را بر مرد  تنگ مي

زاده، دمیمّع ) «.داردي و فقير او را به عصيان در برابعر خعایق وا معي   ثروت و تیاوت فاسش بين غن

3140 :8) 

بيند و از سعوی  ملات ميای که سلطان میمود غزنوی و کارگزارانش را غرق در تجّدیوانه 

  :گوید مي از سر طنز ،کندنظاره مي خود را دیگر فقر و فلاکت

 کفففرد حفففا ی روي سفففوي آسفففمان  

 

 «ايففن زمففان شففاهی زو، درآمففوز» :گفففت 

 (51 : 26  ار، عطّ)                         

. بنعا یافتعه اسعت    موقعيّعت بر اساس شگرد کلا  و بر اسعاس  این سکایت طنز به کار رفته در 

عطار با طنز فلسیي و از زبان مجانين این نکته را بيان مي کند که انسان تهي دست و فقير با دیعدن  

دل بپردازنعد، خعوش، از   »: اراران و ثروتمنعدان، بعه قعول عطّع    جاه و جلال، قدرت و شکوه زورمد

کعه  : گویدمست به خدا مي دیوانة»طنز سکایت در این نکته نهیته است که  (153: همان)« .کردگار
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خعدا در  ة لات هستند ویي بنعد بنده نوازی را از سلطان میمود یاد بگير که بندگانش غرق در تجمّ

 .«فقر و فلاکت

مردمعان   ،وقتي در روز عيد که ای استطبقاتي در سخنان آن دیوانه ةفاصل ةبارزترین نمون 

جعان   ها اینخدایا من هم مثم : گویدکند و ميآسمان مي سوی به بيند روی را آراسته و پيراسته مي

دیوانعه وقتعي    ؛دهم تا عيد دیگر چيعزی نخعواهم  عيدی بدهي قول مي گونه ایندار  اگر به من هم 

دیوانعه در انتظعار بعود کعه ناگهعان      . به دستاری بسنده کرد هایش خواستهنشد از دعایش مستجاب 

ای در دامنش افکندند در این هنگعا  دیوانعه عصعباني شعد و دسعتار را      از با  ویرانه ای کهنهدستار 

 :گیت وآسمان پرتاب کرد  سوی به

 ايففن چففو مففن ديوانففه چففون برسففرنهد  

 

 تفففا درنهفففد  ايفففن جبرئیلفففت را ده، 

 (   : همان)                                  

، نوع ساخت طنز را تجاهعم و ذکعر   توان ميفلسیي است ویي  نوعي به اگرچه طنز به کاررفته 

 .دلایم اسمقانه و سست فر  کرد

سکایعت  » انعد، اموال خود را از راه نامشروع به دسعت آورده طور اعترا  بر کساني که همين

انعد،  ش، که غلامان ملکشاه تنها گاو شيرده او را به غارت برده و خوردهپيرزني سیيد موی با یتيمان

 : کندپروا از او دادخواهي ميبر سرپلي که یادآور پم صراط است، ایستاده و با زباني بي

 گفففر بفففدين سفففرپا بفففدادي داد مفففن

 ورنفففه پفففی  آن سفففرپا و آن صفففرا 

 

 سففففتی از درد دل و فريففففاد مففففن  رَ 

 «یفففا داد خفففواه  آن زمفففان کفففن احت

 ( 5 : همان)                                  

متیاوت است آنچعه سعنایي در کعلا      ها آننوع زبان و بيان  عطّاردر بررسي طنز سنایي و  

آنچه در جامعه کعاربرد دارد   اساس بر عطّارا امّ ،است عطّاربرد موجزتر و رساتر از خود به کار مي

 .تر کوبنده بسا چهو  تر شيریند، در قایب سکایات سازو مصداق پيدا کرده است طنز مي
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 دنیاطلبانصوفیان، واعظان و  رياکاريطنز و ه و تظاهر و  . - 

 ه و صريح . - - 

و در این  پرواست بيو به کار بردن کلمات سست و رکيک بسيار  گویي دشنا سکيم سنایي در 

ه در دیعوان  ، هجویّع دارد نمياین کار باز  ندارد و هيچ مصلیتي، وی را از ای ملاسظهزمينه کمترین 

است،  داده قرارجامعه را مورد هجو  اکثر اقشاراست و شاعر « خیي صریح و»سنایي از هر دو نوع 

او نيز از چاشني طنز برخوردار است، در ابيعات زیعر آوردن خواجعه، جعانور و متعرادف       هجوهای

  :ظریف خود طنز تلخ است صورت بهکردن این دو 

 اجه چفه تفضفیا بفود جفانوري را    اي خو

 

 کو هفی  بفه از خفود نشناسفد دگفري را      

 (  :  0   سنايی، )                               

ای پادشاه، صوفيان، زاهدان و ستي ساجيان را مورد نقعد و سعرزنش قعرار داده    گاه در قصيده

 :است

 :  عيان سقيقتدر هجو مدّ

 آنکفففه او نفففف  خفففوي  نشناسفففد   

 هفففرزه مفففی  فنفففد  علمفففا جملفففه 

 

 ماسفففدنفففف  ديگفففر کسفففی چفففه پر  

 ديففن نففه بففر پففاي هففر کسففی بافنففد   

 (  : 03  ، همان)                           

 پادشفففففاه راز پفففففی شفففففهوت و آز

 صففففوفیان را ز پففففی رانففففدن کففففام

 زاهفففففففدان را ز بفففففففراي زه و زه 

 

 رخ به سیمین بفر و سفیمین صفن  اسفت     

 قبله شفان شفاهد و شفمر و شفک  اسفت     

 دام و دم اسفففت« قفففا هفففوار احفففد»

 (30:  0  ، همان)                          

شعرایط   شکّپروا را برگزیده است بيسنایي در قصاید خود ییني تند و گزنده و صریح و بي

و او را بعه   ؛گيعری داشعته اسعت   اجتماعي، سياسي و اقتصادی جامعه در اندیشه شاعر تأثير چشعم 

 . وق داده استسرودن شعر انتقادی س

رونق داشعته   های اجتماعي، دنياطلبي، ریاکاری بازار پردر روزگار سنایي، برده داری، نابرابری

 :ی از نوع صریحاههجویّ. است



      
 

 
  

    

ار اي  مقايسهبررسي            85  طنـز در آثار سنـايي و عطّ
 

 انفففد پفففی  از مفففا خواجگفففان بفففوده

 ايففن ن یبففان وقففت مففا، همففه بففاز     

 

 در عطففا سففخت مهففر و سللهسففت مهففار   

 راح خوارنففففد و مللهسففففتراح انبففففار  

 (6  : 03  همان، )                          

های مختلف اجتماعي عصر خود را که در ستيز بعا معرد  هسعتند و یعا     در آثارش گروهار عطّ

ار دارند مورد نقد قرار داده است؛ ارباب قدرت از منظر عطّع قد  بر مي ،خارج از چارچوب اخلاق

ساجيان را مورد نقد قرارمي  زاهدان ریایي وستي داران ظاهری و درباری ودین او. مطلوب نيستند

 : دهد

ال شعرعي او را  ؤسع و ي بينعد  وقتي پرهيزکاری، میتيي را بر درگاه سلطان برای شرف یاب م»

 : گویدتلخ و کنایه آميز مي جملةدهد با  پاسخ نمي

 بفففردر شفففاه و امیفففر »مفففرد گففففت  

 

 «است اي خفرده گیفر    ه  چه جاي مفتی 

 (5  : 26  ار، عطّ)                          

از او پرسعيد معن بهتعر  یعا تعو؟      . در راهي مي رفت؛ پادشعاه او را دیعد   درویشي ژنده پوش»

 :چون مني از صدهزار چون تو بدون شک بهتر است»: درویش گیت

 زانکه جانفت وو  ديفن نشفناخته اسفت    

 وانگهفففی بفففر تفففو نشسفففته اي امیفففر 

 

 نف  تفو از تفو خفري بفر سفاخته اسفت       

 «اسفففیر تفففو شفففده در زيفففر بفففار او 

 (   :  2  همان، )                          

 سنايی ةطنز صوفیان . - - 

و  تعریض و طنز صعوفيانه اسعت   ،سدیقه ةدر منظوم ویژه بهسنایي  های سياقیکي از سبک و 

سنایي در خلال اشعارش در هزل صوفيان بالاخص صوفي نمایان و نکوهش کارهای ناپسند ایشان 

 : کنددوستي با صوفيان را چنين بيان مي ةزیر با بياني طنزآميز نتيج اتابيدر ، ابيات زیادی دارد

 صففوفی تباشففد خففوي  بففاز اگففر 

 دوربینفففان سففففله چفففون کفففرک    

 آرد از بهففففر گففففنو خانففففة تففففو   

 پسفففرت هفففی  اگفففر در او خنفففدد   

  يففففوفی از هففففی  روي او خففففود 

 ...و مگفف  کفف  چففروي شففويان ديففده

 ن قففوم را بففه خانففة تففو   ايففن چنففی 

 شفففففاهد و شفففففاهدي در او بنفففففدد
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 و زنفففت کاسفففه اي نهفففد ز طعفففام   

 

 زنفففت را جفففز سفففکره ننهفففد نفففام  

 (666: 03  سنايی، )                        

پندارد که ظاهر و باطن یکسعان ندارنعد، جامعة هیعت رنعگ      هایي ميسنایي صوفيان را انسان

 :پوشندجهت یقمه و سایوس مي

 ز درون ناپففففاوااز بففففرون پففففاو و 

 نففگ چففون طففاوو   جامففة هفففت ر 

 

 کیست ايفن  هسفت صفوفی اي چفا و     

 کیسففت ايففن  مففرد  قمففه و سففا و    

 (55 : همان)                                 

ی سعنایي از  شکمبارگي صوفيان، توجّه به کا  و متاع دنيوی و تکبّر آنان یکي از نقدهای جعدّ 

 .صوفيان است
 صففففوفیان را ز پففففی رانففففدن کففففام

 
 مر و شفک  اسفت  قبله شفان شفاهد و شف    

 ( 2:  0  همان، )                           
 گاه خلوت صوفیان وقت با موي چو شفیر 

 
 اند د خود وکر برنو و شیر و شکر کردهور 

 (3  : همان)                                 
 

  عطّارطنز صوفیانه 

و  انعه تظاهرمنعدگي  کعه در ز  هعایي  نارسعایي افشعای   قصعد  بعه   ؛ادبي است ةهجو و طنز جمل

 کعه  طعوری  بعه  ؛اسعت  اخعلاص  بيزاهدان و میتسبان فاسق و سایوس و صوفيان  ،اعظانو انةریاکار

 وکعه خعود اهعم توبعه نيسعتند       فرمایعاني  توبهمشهود است با مسایم شرعي و دیني مرتبط هستند؛ 

 :قشری گری بودند گرفتار
 در جفففففا و آمدنففففد در خصففففومت

 ازقاضففی ايشففان را بففه کن ففی بففرد بفف  
 ايففففد برکففففرده در تسففففلی  جامففففة

 داشفففتن را بفففر ففففر  مَقنفففر دو هفففر
 

 دارللها قضفففففا در پفففففوش مرقّفففففر دو 
 «صوفی خوش نباشد جنفگ سفاز  »: گفت
 ...ايفد  خصومت ازچه در سفر کفرده   اين

 داشفففتن مرقّفففر زينسفففان بفففود بفففه
 (2  : 21  عطاّر، )                         

م اسعت بعا   گیشت و صعلح و تسعليم و توکّع    ةانناسازگاری در پوشيدن یباس صوفيان که نش

 . دروني غيرصافي و مغشوش، ایجاد طنز کرده است
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، کعه بعه سعوی رو       اسعت و مخنّع  ععای م  ولوی ه عَقصّ طنزآميز، های سکایتدیگر از یکي 

 :رفتند و گرفتار کافران شدند مي
 بفففدان هرسفففه چنفففین گفتنفففد کفّفففار 

 
 ...کففه بففت را سفف ده بايففد کففرد ناچففار  

 (1  : همان)                                  

 ،سعاید بندد و در پيش بت سر بر زمعين معي  شخص علوی به اميد شیاعت جد خود، زنّار مي

  کعه اميعد   رهایي یابعد و مخنّع   تا از مر  کند ميفقيه به اميد شیاعت علم دین، پيش بت سجده 

ا پعيش بعت سعر تعظعيم فعرو      امّع  ؛پعییرد سر بریدن را مي ،شیاعت به هيچ ک  ندارد همچو شم 

 وی و فقيه تعرجيح داده اسعت و تنعاقض و   لْ  که بر عَآورد ثبات قد  و مردانگي و اعتقاد مخنّ نمي

ی طنعز را پدیعد آورده   زیبعا عنصر جایب و  شود؛ ميشکار آدور از انتظاری که از این سه تن  تضادّ

 :است
 آمففد دچففو جففان آن هففر دو را در خففور

 
 رد آمفففدچنفففین جفففايی مخنّفففث مففف  

 (1   :همان)                                  

سکایت مرد نمازی است که شب  ،دیگر از عد  اخلاص در عبادت و ایمان و ریاکاری ةنمون

پنعدارد شعيخي یعا    مي شنود ميرود، و در سين نماز صدایي هنگا  برای خواندن نماز به مسجد مي

نمعایي نمعاز   آمده است؛ تعا سعیرگاه بعرای خعود     داری به مسجدعابدی برای عبادت و شب زنده

که آن صدا از سگ بوده اسعت  شود متوجّه مي  شود ميخواند نزدیک سیرگاه که روشني ظاهر  مي

 :گویدشود و مي ميکه در مسجد خیته است، شرمنده 
 اي بفی اد  مفرد  »زبان بگشفاد و گففت   

 همففه شففر بهففر سففگ در کففار بففودي  
 

 کفرد ترا امشر، بفدين سفگ، حفق اد      
 شففبی حففق را چنففین بیففدار بففودي     

 (25 :همان)                                  

 گريزي، و ساير اصول و هن ارهاي اخلاقی اعتراض طنزآمیز بر جها، توجه به اوهام؛ حقیقت.  - 

  سنايی عارفانه طنز.  - - 

 شیيعي) «.اتلاهيّا به هنری و شناسانه جمال نگاه مگر نيست چيزی» کوتاه تعرییي در عرفان،

 معرتبط  اش هنعری  زبعاني  مرزهعای  با را خویش معنوی جهان مرزهای عارف»( 34: 3135کدکني،

 (همان) «.کند مي



 
 
 

            
  

        8931    زمستان/        64شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  80
 

 قائعم  عایم این سدود از فراتر ارزش آدمي روح برای خود عرفاني هایاندیشه براساس سنایي

 اجتمعاعي  اخلاقي، انساني، هایتظرفيّ از باید انسان که است معتقد ،دیدگاهاین  اساس بر و است

 آمعوزش  و تعليم در سعي ها،مشاهدة ناهنجاری صورت در ؛کند استیاده ایشایسته نیو به دیني و

 : داردمي باز نامناسب رفتارهای از را آدمي طنز، صورتبه گاه و جد گاه دارد

 بازگو آدمستی  ستوري  مرغی  چیستی 

 

 کفو   هن فار  آدمت چون آدمی، راه به ور 

 (35  ، 0   سنايی،)                         

که شخص غافلي را جلف و جاهعم  رادمردی، هنگامي: گویدمي یطنزآميز سکایت در سنایي

 :کند؛ آیا نا  زعیران را شنيدی؟ و یا آن را دیدی؟ گیتبيند از او سوال مي مي

 بسففیار ام خففورده ماسففت بففا» :گفففت

 حکففففی  مففففرد راد گفففففت ورا تففففا

 دانفففی نمفففی هففف  زنیففف بصفففا تفففو

 

 «يکبففار  خففود  نففه بیشففتر  و صففد ره 

 سفففلی  قلفففر اينفففت بیچفففاره، اينفففت

 جنبففففانی چنففففد ريفففف  بیهففففده

 ( 1 و  1: 03   همان،)                     

-معي  خداشناسي باع  خودشناسي که کندمي گوشزد را نکته این خود عرفاني پيا  در سنایي

 بعه  طنعز  نگيرد، قرار دیگران تمسخر مورد تا کند بيان نباید داند نمي که را چيزی وقتي انسان شود،

 از شعگیت  بسي» يیانک معنای در متهکّ جن  از که «اینت» ؛«سليم قلب اینت» عامصر در رفته کار

 . است کرده بيشتری کمک طنز غنای به رفته کار به کلمات مجموع در اوست «ناداني همه این

 را عرفاني و انساني پيا  این او گوید؛مي ردیرادم و بخشش از سخن سنایي دیگر سکایت در

 به ،بسياری رسمت درهایشود تا خداوند باع  مي خدا، راه در انیاق و مال بخشش که رساند مي

 و کعرد  مکّوت خدا به باید بخشش هنگا  به کهبه این نکته نيز اشاره دارد،  .گشایدب ،بندگانش روی

 :داد انجا  خير کار او رضای با
 پسففففر پففففی  کففففري  يمففففرد راد

 پسفففرش چفففون بديفففد بفففذل پفففدر  
 بابففففا نصففففیبة مففففن کففففو: گفففففت

 انبفففاز   تفففو بفففی وصفففی و بفففیقسففف
 

 بفففففدر  زر هفففففزار چنفففففدين داد 
 تففر زبففان شففد بففه عیففر و عففذل پففدر 
 گففففت  اي پففففور در خزانفففة هففففو  
 مففن بحففق دادم او دهففد بففه تففو بففاز   

 (10: همان)                                  
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 :آورد مي سکایتي زنگي شخص از دیگر تمثيلي در سنایي

 راه در زنگیفففففی آيینفففففه ياففففففت

 زشففت   ففر  دو و ديففد  پخففو  بینففی

 ننهففففت آينفففه عیفففب  بفففرو چفففو

 خداوندسفففت را زشفففت ايفففن کانکفففه

 دانفففا سفففوي جفففاهلی چنفففین ايفففن

 

 نگفففاه کفففرد خفففوي  روي انفففدرو و 

 انگشففت ز رخففی و آتفف  از چشففمی

 بگففففت و آن زمفففان زد زمیفففن  بفففر

 بیفکندسفففففت را زشفففففتی  بهفففففر

 نابینففففا اينففففت و رعنففففا نففففتاي

 ( 3  -355 : همان)                         

 پيعا   ایعن  و دهعد؛ معي  قرار نقد مورد را خودشيیتگي و ناداني غیلت، ،سکایت این در سنایي

 سعر  از زنگي غیلت. است انسان بزر  آفت خودبيني، که رساندمي خواننده و سایک به را عرفاني

 اینجا در که «اینت» واژگاني طنز از سنایي نيز سکایت این در است، ميدهانجا طنز به ناداني و جهم

 . است کرده استیاده شگیت معنای به است تعجب صوت

 : کندمي هجو و نقد نيز را خود گاهي پرستان هوا و داران داعيه نکوهش بر علاوه سنایي

 سفود  چفه   یفك  سخن نیست تو افسر در

 حسفودت  فرزنفد  کفه  بفاش  نو تازه و تو

 

 آمفد  کفا  مغفز  بفی  سر خود مرا اصا کز 

 آمفففد ابفففا و بارنونفففد غربفففا نفففزد

 (   :  0   سنايی،)                        

 

مردی گور کن عمعر  »؛ اعترا  طنز آميز بر اميال دروني و هواهای نیساني :رعطّا ةطنزعارفان

کعه بعه گعور کنعدن      هعای درازی پرسد، که در این سعال ایي ميؤدرازی یافته بود، شخصي از او س

 :ای؟ گیتمشغول بودی، چه عجایبي در گور دیده

 ايفن ديفدم ع ايفر حسفر حفال     : گفت

 گففور کنففدن ديففد و يففك سففاعت نمففرد

 

 سففال کففاين سففگ نَفهسفف  همففی هفتففاد  

 «نبففرد طاعففت يففك دمفف  فرمففان يففك 

 (5  :  2  عطاّر، )                          

بعا واژگعان سعگ     عطّعار زنش تجلّي یافته است، در ابيات بالا طنز به صورت ملامت و سر 

طنز تلخ و  ،کندن در مغاک، عجایب دیدن، یک ساعت نمردن، و فرمان نبردن گور نی ، هیتاد سال
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-گوید و از او معي در سکایت دیگر خداوند با موسي به راز سخن مي .تاثير گیاری را ساخته است

-پرسد؛ او جواب معي بيند و از او سوایي ميميخواهد که از ابلي  رمزی بياموزد؛ موسي ابلي  را 

 :دهد

 دايفف  يففاد دار ايففن يففك سففخن »گفففت 

 

 «مگفو تفا تفو نگفردي همچفو مفن      « من» 

 (66 : همان)                                 

و خود خواهي است، آنچه انسعان را در نيعم    انانيتّبهترین راه و روش برای خودسازی ترک 

سکایت پير دانا و خر بنده نيعز در نکعوهش و هجعو هعوای     خود است، کند ترک  ميبه سق یاری 

 .نی  است

 بففدان خففر بنففده گفففت آن پیففر دانففا    

 مففن خففر بنففده کففارم»چنففین گفتففا کففه 

 مففففوزون آن هشففففیار جففففوابی دادش

 

 «کففارت چیسففت اي مففرد توانففا  »کففه  

 «کفففاري نفففدارم جفففز خربنفففدگی بفففه

 !يففا ر  خففر بمیففرادت هفف  اکنففون»کففه 

 (   : 26  ، همان)                          

متوجه دنيا داران و خا  رگان و ناداناني است که به دنيای عجوزه  عطّارگاهي نيش نقد و طنز 

در سکایت زیر بعا تعمعيم    عطّار ؛کنندد و در کسب آن از هر فریب و نيرنگي دری  نمينبنددل مي

نعان را ابلعي  و کعافر سعيرت معرفعي      بازاریان و سوداگران آ بعضي ازدادن رفتار گليم فروش، به 

 :کند مي
 را جفففان شفففوريده آن بفففود گلیمفففی

 اين ب  درشفت اسفت  » بدو آن مرد گفت
 آنگفففاه هففف  و ارزان مفففرد آن خريفففد
 «داري  نفففرم گلیمفففی» گفتفففا بفففدو
 درويففف  آورد پفففی  زرا قصّفففه چفففو
 نظیرسفففت بفففی گلیمفففی» گفتفففا بفففدو

 

 را آن بفروشفففد تفففا داد مفففردي بفففه 
 «ر پشفت اسفت  به نرمی همچو پشت خفا 

 راه از آمففففد پديففففدار خريففففداري
 «.رم داريزآ ار دارم» بگفتفففففففففففففا
 پفففی  در مفففرد آن نهفففادش آن گلفففی 

 «.حريفر اسفت   چفون  بعینفه  نرمفی  از که
 (30 : 21  ، همان)                          

ليم فروش که هنگا  خریعدن گلعيم آن را چعون پشعت خعار      گدر گیتار مرد  و تضادّ ضتناق»

عنصعر طنعز را    گویعد  ميهنگا  فروختن همان گليم آن را چون سریر نر  و یطيف پشت ضخيم و 
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بازاریان و سوداگران آنان را ابلي  و کعافر   بعضي ازپدید آورده است و با تعميم دادن آن رفتار، به 

 (59: 3168ناصری، ) «.کند ميفي سيرت معرّ

 

 طنزعام، نقد خرافات وعقايد پوچ . - 

 .آمده است عطّارای است که در کلا   خرافات مقویهاعترا  طنز آميز بر 

 و عجيعب  ظعاهر  نظر از که شود مي گیته افکار و عقاید گونه آن به موضوعي نظر از خرافات»

« .نمایعد  معي  جلعوه  بيهوده و عب  بالاخره و انگيز شگیت موهو  ناشناخته، صورتي به بوده، غریب

 سعمک  نهادن، آتش در نعم گوهر، پيدایش مثم ميانهعا باورهای ارعطّ آثار در (056: 3103ناصح، )

 از نیعوی  به ارعطّ و اند؛ یافته تبلور... و زخم چشم ، سوختن اسپند چشمارو، ویرانه، و گنج زمين،

 را باورهعا  ةهمع  ارعطّع  کعه  نيسعت  معنعا  بعدین  این اامّ. است برده بهره خویش کلا  در باورها این

. دهعد  قعرار  نقد مورد اند گرفته پيش در افراط راه که را ایيباوره است کوشيده بلکه است، پییرفته

 به دیني صبغة و است جهان ستي و ایران جامعه در مهمّ باور یک که ،«زخم چشم» نمونه عنوان به

 بعا  و خروشعد  معي  بيند مي مزرعه در زخم چشم دف  عنوان به را سرخری وقتي است؛ گرفته خود

 :پردازد مي آن نقد به طنز زبان

 راهففی بففه شففد مففی ايديوانففه رمگفف

 چون خرشفد  گفد کفو    »: بديشان گفت

 راز پرسفففند  کفففاي» :گفتنفففد چنفففین

 معنففی خبففردار  زان چففو شففد ديوانففه  

 نداشت او زنده چو  از کفون  خفود بفاز   

 

 گفففاهی پفففا یزه بفففر ديفففد خفففر سفففر 

 «چراست اين استخوان  بفر سفر چفو     

 «بففاز  بففد چشفف  دارد کففه آن بففراي

 !خففوار اي مشففتی جگففر» بديشففان گفففت

 «چگونففه مللهففرده، دارد چشفف  بففد بففاز   

 (22 : 26  عطاّر، )                         

 که طوری بهخرافات و عقاید پوچ برای سی  مناف  این جهاني عنصر طنز را پدید آورده است 

 .خود نمادی از سماقت و ناداني است «خر»
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 عطّار وايی سن آثار طنز به کاررفته در تشريحی وتحلیا آماري .  -0

 سنايی 

: بيت؛ تیریمه ایقلم 943: بيت؛ کارنامه بلخ 0363: اییقيقه )سکيم سنایي  های مثنویدر 

ایعن  . بيعت اسعت   40بيت و طنز  65بيت، هزل  3514سهم هجو ( بيت 344: ایعباد سير بيت؛ 351

بيعت دیعوان،    31365در مجمعوع   دهد ميرا نشان  گيری چشمميزان در مقایسه با دیوان سنایي رقم 

که طنعز   دهد ميبيت است این مقایسه نشان  93بيت و طنز  315بيت، هزل  801تعداد ابيات هجو 

گیشعته هجعو و هعزل     ادبيّاتفارسي است و در  ادبيّاتنو در  ای پدیدهاخير و  های دورهمیصول 

 .(4: 3140، منش رستگار) کاربرد بيشتر داشته است

سکایت دارای گیتگو  91سکایت دارای با طنز،  03سکایت،  355در مثنوی سدیقه اییقيقه از 

سکایت با پرسش و  58سکایت دارای گیتگو،  91سکایت دارای ساختار روایي نقلي، از ميان  6و 

خاتمي، )ای وجود دارد  شخصيت تاریخي و اسطوره 53ازانه، سکایت طنّ 55پاسخ همراه است، در 

 (.93: 3141باقری، 
 

 طنز هزل ه و ابیات تعداد کاّ نام اثر
درصففد طنففز و هففزل و 

 ه و

 3/0    5    60 125   ديوان

 1 /0  00    255  2 0 حديقه ا حقیقه

 ها مثنوي

   /3  5  6       3  کارنامه بلخ

   /5 - -      5  تحريمه ا قل 

   / 6- -   3 133 سیر ا عباد

 36/3 6   5    62   0 5  کا آثار
 

 
 حکايات داراي ساخت روايی حکايات داراي گفتگو حکايت داراي بار طنز اد حکايتتعد نام اثر

 6 91 03 355 حديقه ا حقیقه
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ا امّ ،شود ميهجو و طنز دیده ن ،هزل ،و قصایدش ها مثنوی اندازة  به چهسنایي اگر های غزل در

ایعن   توجعه  قابعم نکتعه   .است یم  قابموه آن و عناصر بایقّ ها مایه درونخواهش زميني از  های رگه

، شاید ساختار غزل به جهت موضوع و شود ميات سنایي کمتر هجو و هزل یافت است که در غزیيّ

 . دهد مياجازه آن را ن ت آنّماهيّ

دریافت که هجو  توان مياشعاری که به هجو سروده شده است  ةدر نگاه آماری و از مقایس 

بيت از ابيات سدیقه به هجعو   655نایي دارد، سدود بسامد بالاتری نسبت به هزل و طنز در شعر س

 .درصد از کم اشعار سدیقه است 99/30سروده شده است که 

 

 عطّار 

 39يعر  ایطّ ق بعه عقعلای مجعانين اسعت؛ منطعق     سکایعت متعلّع   330، سکایت 643از مجموع »

انیعر،  فروز)« سکایعت دارد  39سکایعت، اسعرارنامه    51نامه  سکایت، ایهي 89نامه  سکایت، مصيبت

3164 :90. ) 

 355پورنامعدارین بيشعتر از   »اعلا  کعرده اسعت؛    330های مجانين را  فروزانیر تعداد سکایت

( 04: 3131اشعرف زاده ،  )« سکایت 555اشرف زاده قریب به »(. 0: 3165پورنامداریان، )« سکایت

کایت تععداد آنهعا   ای با تاکيد بر شمارش دقيق این س بخش در مقایه آبادی و ایها  ضمن آنکه سسين

 533از مجمعوع  »انعد؛  ار ذکعر کعرده  سکایت کم مثنوی عطّع  451سکایت از مجموع  533را دقيقاً 

%.  33/04سکایت اعتراضي است یعنعي   358های عطّار، مضمون سکایت عقلای مجانين در مثنوی

 .، خرافعه پرسعت  صاختصعاص بعه اعتعرا  بعر معرد  غافعم، سعری         ،% 11/11سکایت یعنعي   95

؛ بعه خلیعا و پادشعاهان و    %  6/551سکایت، یعني  15، نظا  آفرینش، % 30/15سکایت، یعني  16 

آبعادی، ایهعا     سسعين )؛ اعترا  به عابدان و زاهدان ریاکار دارد% 84/35سکایت، یعني  38سکا ، 

 (.46: 3160بخش، 
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رنامه سکایت به صورت طنز آميز آمده است؛ اسرا 00سکایت عقلای مجانين  533از مجموع 

  . سکایت 51سکایت، مصيبت نامه  35سکایت، منطق ایطير  31سکایت، ایهي نامه  3

 کاّ حکايات مصیبت نامه ا هی نامه اسرار نامه منطق ا طّیر هاي عطّار مثنوي

 00       1    تعداد حکايات طنز آمیز

سکایات دیگر نيز  به غير از سکایاتي که از زبان مجانين آمده و دارای بار طنز است بعضي از

میمود و خاک بيز، ص : )سکایت طنز وجود دارد 55طنز آميز است به عنوان نمونه در منطق ایطير 

مجنعون و خعاک بيخعتن،    )، (106ميرکعاریز، ص  )، (183ریش ابله ، )، (133میتسب، ص )، (160

 (.3169عطّار، . . . )و ( 180بوبکر نيشابوری، ص)، (998بوسعيد مهنه، )، (161
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 گیرينتی ه

که هم در دیوان و هم در سدیقه مورد اسعتیاده قعرار    است شعری سنایي ةمای درونطنز از  -3

ابي از ایعن روسيعة   تع اجتماعي دارد و طنزهای او نيعز باز  –گرفته است؛ او روسية انتقادی

اجتماعي شاعر اسعت، او از ایعن روش بعرای اعتعرا  و مقابلعه عليعه میاسعد         -انتقادی

 .رده استروزگارش بهره ب

که  کند مياو در این وادی از عقلای مجانين استیاده  خود را دارد، طنز عطار ویژگي خاصّ -5

. در سال نزاع است..... نهادن هنجارهای مرسو  جامعه با قدرتمندان و سلاطين و پابا زیر 

 .طنز نيز بهره گرفته است های روشاو از سایر 

 بر فقر و نداری، نابرابری اجتماعي و هجو هر دو شاعر از مضامين مشترکي چون اعترا   -1

 .اند بردهبهره  ...صوفيان متظاهر و واعظان ریاکار و هواهای نیساني و 

زبعان  . انعد  بردهاجتماعي، سياسي، فلسیي، عارفانه و صوفيانه بهره  طنزهایهر دو شاعر از  -9

 .سنایي در هجو و هزل و طنز تندتر از عطّار است

دریافت که هجو بسامد بالاتری نسبت به هزل و طنز دارد،  توان ميیي از مقایسه اشعار سنا -0

شعر  درصد از کمّ 99/30بيت از ابيات سدیقه به هجو سروده شده است که  655سدود 

سعنایي   های غزلدر . سکایت دارای بار طنز است 03سکایت،  355و از  باشد ميسدیقه 

 . شود نميدیده و قصایدش، هزل، هجو و طنز  ها مثنویبه اندازة 

سکایت اعترا  اسعت یعنعي    358عطّار، مضمون  های مثنویسکایت کم  451از مجموع  -8

 .پرسعت  خرافهسکایت اختصاص به اعترا  بر مرد  غافم سریص و  95. درصد 33/04

 38.  خلیعا و پادشعاهان و سکعا     در مورد سکایت،  15. سکایت، به جهان آفرینش  16

آمده  طنزآميز صورت بهسکایت  00اهدان ریاکار دارد؛ که سکایت اعترا  به عابدان و ز

 51 نامه مصيبتسکایت،  35 ایطير منطقسکایت،  31 نامه ایهيسکایت،  3است، اسرارنامه 

 هعای  مثنعوی ه سکایات دیگر نيز در قایب طنز به غير از عقلای مجعانين در  ایبتّ. سکایت

 .ار به کار رفته استعطّ
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 فهرست منابر و مأخذ

 .اساطير، چاپ اوّل :تهران، ت لّی رمز و روايت در شعر عطّار، (3131)زاده، رضا،  فاشر -3

، «(نگاهی به چند اصطلاح و موضوع رايو در هنر طنفز )طنزنامه »، (3169)اصلاني، میمّدرضا،  -5

 . 61-36، ص 13مجلّة رشد آموزش زبان و ادبيات فارسي، شمارة 

پژوهشعي در ادبيّعات   )طنزپفردازي در ايفران   طنفز و  ، (3136)بهزادی انعدوهجردی، سسعين،    -1

 .صدوق :، تهران(علم رواني و اجتماعي -اجتماعي، سياسي، انتقادی

پژوهشعگاه علعو  انسعاني و مطایععات      :تهعران ، ديدار با سفیمر  ، (3165)پورنامداریان، تقي،  -9
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 .مروارید :تهران ،(مثنوي بوطیقاي روايت در)از اشارت هاي دريا ، (3143)توکلّي، سميدرضا،  -0

 .یاسين، چاپ اوّل :، تهرانديوان حافظ، (3133)ایدّین میمّد،  ساف ، خواجه شم  -8

سخنگويان جناح معتفرض  : ديوانگان»، (3160)سسين آبادی، مریم و سيّد میمود ایها  بخش،  -3

 .31، کاوش نامه، سال هیتم، شماره «ارجامعه در عصر عطّ

 .خردمند :تهران، اي بر طنز و شوخ طبعی در ايران قدمّهم، (3189)اصغر،  سلبي، علي -6

فصعلنامه سعنجش و   ، «از ديفدگاه عقفا و نقفا   « طنفز »اي بر  مقدمّه»، (3133)سيدری، میمّد،  -4

 .315-355:صصپژوهش، 

مجلّعة ادب   «طنز روايی و کاربرد عرفانی آن در حديقه»، (3141)خاتمي، اسمد و باقری، ایها ،  -35

 .3، شمارة9فارسي، سال 

 .سمت :تهران، گزين  و گزارش حديقة سنايی، (3165)راستگو، سيّدمیمّد،  -33

، ات، خلاصه مقفا ت کنگفر  زبفان و ادبیّف    «هاي طنز سنايیجلوه»، (3140)رستگارمنش، بهناز،  -35

 .110چاپ و صیافي رایمند،  :مشهد

 .لعلمي، چاپ اوّ :تهران، درو  شعر بی نقا شعر بی، (3134)کوب، عبداییسين،  زرّین -31

 :، تصیيح مدرسّ رضوی، تهرانديوان سنايی، (3109)سنایي غزنوی، ابومجد مجدود بن آد ،  -39

 .سنایي
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تصععیيح ، ، (3104)، _______________________ -30

 .دانشگاه تهران: مدرسّ رضوی، تهران

 .نقش جهان آگاهچاپ  :، تهرانهاي سلووتازيانه، (3135)شیيعي کدکني، میمّدرضا،  -38

 .فردوس، چاپ دو  :تهران، انواع ادبی، (3131)سا، سيروس، يشم -33

، «بررسی و سیر تحوّل طنز در متون ادبفی و جايگفاه طنفز پفردازي    »، (3133)پور، اسمد،  عزّتي -36

 .39و  31های ارتباطي، شماره مجلّة پژوهش

رضعا  دح و تعليقعات میمّ معه، تصعیي  مقدّ، اسرار نامفه ، (3168)ایدین،  نيشابوری، فریدّ عطّار -34

 .سخن :شیيعي کدکني، تهران

رضعا  میمّدمعه، تصعیيح و تعليقعات    مقدّ، منطق ا طّیفر  ،(3169)، ________________ -55

 .سخن :شیيعي کدکني، تهران

رضا شیيعي دمه، تصیيح و تعليقات میمّمقدّ، ا هی نامه، (3163)، ________________ -53

 .سخن:کدکني، تهران

رضعا  دمعه، تصعیيح و تعليقعات میمّ   مقدّ، مصیبت نامه، (3166)، ________________ -55

 .سخن :شیيعي کدکني، تهران

شفرح احفوال و نقفد و تحلیفا آثفار شفیخ فريدا فدين عطفّار         ، (3164) مان،ایزّفروزانیر، بدیع -51

 .آسيم :تهران، نیشابوري

 انگفان دانفا بفر پايفة حکايفات     کفارکرد سیاسفی و اجتمفاعی ديو   »، (3145)کاظمي فر، معين،  -59

 .359تا  61، صییات 59مجلة ادب پژوهي، شمارة  «ارهاي عطّ مثنوي

، خلاصة مقا ت کنگر  بین ا مللی زبان «ارطنز فلسفی در اشعار عطّ»، (3140)میمّدزاده، مریم،  -50

 .194چاپ و صیافي رایمند، ص  :مشهد، اتو ادبیّ

گعرة تیقيقعات ایرانعي،    ، هشتمين کن«ردپايی در کوره راه خرافات»، (3103)ناصح، میمّدمهدی،  -58

 .های ایران بنياد فرهنگستان :دفتر نخست، بيست و پنج خطابه، به کوشش میمّد روشن، تهران

ه ادیان و عرفان سال نشریّ، «هاي عطاّر هاي طنز عرفانی در مثنوي جلوه»، (3163)ناصری، ناصر،  -53

 .36، شمارة پنجم، زمستان


